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بیماري طبقه متوسط یا 
استعاره هاي کرونا!

طبقه متوسط «شادي» و «ســلامت» را چونان  �
هنجارهاي مهم حیات بشري دروني کرده است. در 
ناخودآگاه این طبقه، «بیماري» نوعي انگ اجتماعي 
به حســاب مي آید. اگر بشــود، حتي سرطان را باید 
از چشــم دیگران پنهــان کرد. براي لایــه  اي از این 
طبقه که دل به «حشمت و جاه» در «عصر جدید» 
سرمایه بسته اســت، نفس آدم بودن و زندگي کردن 
به خــودي خود واجد هیچ ارزشــي نیســت؛ مگر 
اینکه در پي ســودایي خود را بــه آب و آتش بزند 
و معرکــه بگیرد و ارزش افــزوده بیافریند. اینها در 
کنار هم، براي گروهي که تصور ذهني اش از مفهوم 
آزادي عمدتــا با آزادي مصرف رقم خورده اســت، 
وضعیتــي هولناک تر از این مي شــود کــه رویاروي 
پدیده اي میکروسکوپي، گرفتار در میان خطر مرگ و 
احتمال زندگي، با رگباري از نواهي مصرفي بمباران 
شود؟ «بیرون نرو، نخر، نخور، لذت نبر». «تا کي؟». 
«معلوم نیســت، فعلا بیرون نــرو، نخر، نخور، لذت 
نبر». در جهاني که باور منحصر شــده است به امر 
دیدني و سوداي «دیدن» و «دیده شدن» معنابخش 
ســهم بزرگي از ارتباطات اجتماعي است، احساس 
خطر از ســوي موجودیتي چنین ناشناخته و ناپیدا، 

پیامدي جز یک تروماي جمعي نخواهد داشت.
درعین حال و در همین قم، هم زمان با دعوا بر سر 
اینکه «حرم» باز باشد یا نه یا کسي دست به «ضریح» 
بزند یا نزند، در فروشگاه هاي زنجیره اي هم که معابد 
مصرف باشد هروله اي پا گرفته است از سر اضطرار .
 اســتعاره هاي کرونا چیســت؟ تعبیر «ژان لوک 
نانسی » درباره انفجار نیروگاه فوکوشیما این بود که 
ما در معرض «فاجعه معنا » قرار گرفته ایم . بخشی 
از اضطراب و آشــفتگی ، قطعا همــان رنج فقدان 
معناي متافیزیکي در جامعه است  کرونا را بحق باید 
ویروس سرمایه داري جهاني دانست. قرن هاست بشر 
با بیماري هاي واگیردار به هراس و هلاک گرفتار شده 
اســت: وبا، طاعون و مخملک. تفاوت کروناویروس، 
ظهور و شیوع فراقاره اي و برق آساي آن در شبکه هاي 
ارتباطات کار و ســرمایه اســت.  از من وشما پنهان 
نیست که بســیاری بر سر خوان کرم چین هستند اما  
آمریکایي ها مي گوینــد «ناهار مجاني» واقعا مجاني 
نیست. این ماجرا به ادبیات اقتصاددان ها هم راه پیدا 
کرد و به این نتیجه رســیدند که پذیرش هر گزینه اي 
هرچند خوشایند و چرب  ونرم به نظر آید، هزینه هاي 
پنهاني دارد که در بلندمدت رخ مي نماید. اینک  کرونا 
را مي توان شــمه اي از پیامد بهره وري ارزان جهان از 
چین دانســت. طي چند دهه گذشــته، این به لطف 
اســتثمار بي رحمانه میلیون ها نیروي کار گرسنه در 
گولاگ هاي تولیدي چین بوده است که طبقه متوسط 
جهاني طعم دموکراســي مصرفي را چشیده است. 
این مصرف کنندگان، هیچ گاه از خودشــان نپرسیدند 
تي شرت، روغن نارگیل، گوشي تلفن همراه، یا رژلبي 
که با قیمت مفت مي خرند چطور مفت برایشان تمام 
مي شــود، چنان مفت که قیمــت کالا حتي با هزینه 
حمل ونقلش از آن سوي اقیانوس ها سازگاري ندارد 
یا اینکه سرمایه داري خودکامه کمونیست هاي چین 
و چنگ اندازي به تاروپود بازارهاي جهاني، چه بلایي 
بر ســر طبقات کارگر در دیگر کشورها، در کشور خود 
همین مصرف کنندگان، آورده اســت. یا اینکه سلطه 
امپریالیستي چین در قاره آفریقا چگونه به تأمین مواد 
اولیه و تحقق «معجزه چین» مدد رســانده اســت. 
ناشناختگي و ترســناکي کرونا، هم ارز نمادیني است 
از همین چین ناشــناخته و نفرت انگیز. مصرف کننده 
نوبورژوا که هیچ پروایش نبوده اســت لذت اندوزي 
از کالاي ارزان و رنگارنــگ چینــي هم  آیند چه درد و 
رنجي در چهار گوشــه دنیاســت، چطور توقع دارد 
که انســان چیني از ترس انتشــار ویــروس و درد و 
رنج در این طرف دنیا دســت از لذت سوپ خفاش و 
خورش موش بشوید؟ به قول نظامي «شراب چینیان 
ماني فریب است»: هرکه شیدایي اش به شاهد چیني 
بیشــتر و شــکیبایي اش در مقابل کالاي چیني کمتر، 
سهمش از کرونا بیشتر. بااین حال، کرونا یک چرنوبیل 
جهاني شــده است. درست مثل همان امواج نامرئي 
رادیواکتیــو که آب و هوا و غــذا را آلوده کرد و همه 
را به کنج آلونک ها راند یا به جلاي وطن واداشــت. 
درســت مثــل هزینه هاي پنهــان «انــرژي مفت». 
جامعه شــناس فقید آلماني «اولریش بک» چند ماه 
قبل از آنکــه رآکتور هســته اي در اوکراین به باد فنا 
برود، کتاب «جامعه ریســک» خود را به ناشر سپرده 
بود. با انفجار چرنوبیل، همه با گوشت و پوست خود 
فهمیدند منظورش از ریســک یعنــي چه: در جهان 
به هم پیوسته، خطر در هرکجا یعني خطر در همه جا. 
بــه تعبیــر خــودش: «در مدرنیته پیشــرفته، تولید 
اجتماعي ثروت به طور سازمان یافته اي همراه است 
با تولید اجتماعي خطر». برخي دانشمندان مي گویند 
ویروس کووید-۱۹ فراورده جهش هاي ژنتیکي پیاپي 
اســت و همین حالا در زنجیــره اي از دگرگوني هاي 
ژنتیکــي در حال قدرت  گرفتن اســت. بــه فرض که 
چنین باشد، اگر چین در آزمایشگاه هاي ژنتیکي خود 
مشــغول آزمون وخطا براي تولید خفاش هاي تپل تر 
و مارهاي خوشــمزه تر باشد چه؟ تصور کنید یک روز 
کودکتان هدیه تولد خود را در هیاهوي شــوق وذوق 
اطرافیانــش باز  کند و ناگهان از میــان کالاي چیني، 
یکــي از همان هیولاهــاي جهش یافته ژنتیکي، یک 
کروناي کوچولوي رگ وپي دار، مثل «زنومورف» فیلم 
«بیگانه» ي ریدلي اســکات، بیــرون بجهد و همه جا 
را به خاک وخون بکشــد. به صفحه تلویزیون چیني 
خانه تان اندکي با دقت نــگاه کنید: هالیوود از آنچه 

گمان مي کنید بسیار به شما نزدیک تر است.

www. sharghdaily.ir
چهار شنبه    21 اسفند 1398     16 رجب 1441   11 مارس 2020   سال هفدهم   شماره  3667    16 صفحه

اذان ظهرتهران 12:14    اذان مغرب 18:27    اذان صبح فردا 4:56    طلوع آفتاب 6:19

کارتون خواب

 آکادمیکرونا از منظري دیگر- 2

تحلیل

بیماری کرونا از چین آغاز شد و با وجود تلاش های 
خیره کننــده دولت چین در کنتــرل پخش این ویروس، 
راه خود را به همه نقاط جهان گشــود. بی شــک علت 
این گســترش ســریع، رفت وآمدهای فراوان و تبادلات 
گوناگــون روزمره و پیوســته بین کشــورهای گوناگون 
است. گســترش مهاجرت، علم و  تکنولوژی و اقتصاد 
جهانی زمینه ســاز این تبادلات اجتناب ناپذیر و غیرقابل 
چشم پوشی است. در این شرایط، کنترل گسترش بیماری 
اراده ای جــدی و جهانی می طلبــد. همه مردم جهان 
حســی مشــترک پیدا می کنند و دور هم گرد می آیند تا 
خطــری را که متوجه همه انسان هاســت، از خود دور 
کنند. همه می دانند ضعف در کنترل بیماری از ســوی 
مردمی در یک گوشه جهان پیامدهایی ناگوار برای همه 
ساکنان کره زمین دربر خواهد داشت. آری همه انسان ها 
و جوامــع عضــوی از این اتحادیه هســتند و هر حلقه 
متزلزلی امکان پاره شــدن و شکست این اتحاد را فراهم 
می آورد. از طرف دیگر، این انتقال و تداوم حیات ویروس 

اســت که باید متوقف شود. از آنجا که ویروس فقط در 
بدن انســان ها (و گاه حیوانات) می تواند رشــد و تکثیر 
یابد، تنها پاشنه آشــیل و ضعف این بیماری ممانعت از 
ورود ویروس به بدن انسان هاست. هر شخصی وظیفه 
دارد ابتــدا درهای بدن خود را بــرای ورود این ویروس 
ببنــدد. پس نباید به منابع محتمل این ویروس که افراد 
مشــکوک یا شناخته شــده بیمار هســتند، نزدیک شود. 
همچنین چنانچه خود فرد علائم بیماری را دارد، نباید 
بــه گونه ای رفتار کند که دیگران را در معرض ابتلا قرار 
دهد و لازم اســت تا زمان بهبودی خود را قرنطینه کند. 
این دو رفتار بهداشتی بنیاد قطع زنجیره انتقال و تداوم 
حیات ویروس و بیماری کروناســت . اگر ســالم هستید، 
بیمار نشوید (خودمراقبتی) و اگر بیمار هستید، دیگران 
را مبتلا نکنید (خودقرنطینه کردن). شــیوه های عملی 
بســیار ساده اند: از آنجا که راه های ورود ویروس به بدن 
از طریق دهان و بینی و  چشم است، به هیچ وجه و تحت 
هیچ شــرایطی دست های خود را به صورت خود نزنید 
و چون ایــن احتمال به طور غیرارادی نیــز وجود دارد، 
همیشه دســت هایتان را ویروس زدایی شــده نگه دارید 
که با شست وشــوی مکرر دست ها با مواد ویروس کش 
مقدور است که خوشــبختانه آب و صابون کافی است 
و در صورت شست وشــوی درســت، ویــروس را از بین 

می بــرد. راه دیگر از طریق تنفس قطرات آلوده از منابع 
شناسایی نشــده اســت که در این صورت با استفاده از 
ماسک در اماکن و برخوردهای نزدیک می توان مانع ورود 
و خروج ویروس از طریق دهان و بینی شــد. همچنین 
به دلیل احتمال وجود افراد ناشناخته در تجمعات که 
ویروس را بــا خود حمل می کننــد، از حضور در اماکن 
عمومــی و تجمعات باید پرهیز کــرد و در خانه هایتان 
بمانید. تراکم جمعیت امکان ابتلای افراد سالم و تداوم 
رشــد و تکثیر ویروس را به شدت بالا می برد. همان طور 
که متوجه شــدید، کنترل بیماری ساده به نظر می رسد، 
امــا عزمی جدی و تلاشــی همگانی و خســتگی ناپذیر 
می طلبد. اگر همه انســان ها رفتار بهداشــتی مذکور را 
رعایت کنند، بیماری را می توان تا حد ریشه کنی شکست 
داد. بنابراین یک وظیفه دیگر همه ما آموزش و نظارت 
بر رفتار هم نوعان و همشــهریان مان است. رویارویی با 
ویــروس کرونا آزمونی بــرای اراده همه مردم جهان و 
صد البته برای مردم ایران است؛ آزمون اتحاد جهانی، 
آزمون توانایی های فراوانی که طی ســالیان گذشــته 
در عرصه هــای گوناگون به دســت آورده ایم. آیا این 
توانایی ها و پیشــرفت های علم و تکنولوژی بشر را در 
این نبرد با کمترین تلفات نسبت به پاندمی های دیگر، 

پیروز خواهد کرد؟ باید ماند و دید.

اکنون که این چند سطر را به رشته تحریر در مي آورم، 
زماني اســت که در کشــور ما بیش از هشت هزار نفر به 
کرونا ابتلاي قطعي یافته اند و در بیش از صد کشــور این 
ویــروس به صورت پاندومیک در جریان اســت. این ایام 
اگرچه ایام سخت و دشواري است اما این بلایا و مصائب 
مي تواند فرصتي براي ما ایجاد کند تا بار دیگر به بازخواني 
رفتارها و ساختارهاي اجتماعي جامعه بپردازیم و ببینیم 
کجا ها اشــتباه کردیم و تا چه حدي اشــتباهات انساني 
و مدیریتي موجب تسریع در گســترش این بیماري شده 
است. من ســعي مي کنم در این یادداشت کوتاه با توجه 
به مشــاهدات و مطالعاتي که داشتم و همین طور آمار و 
ارقام منتشرشــده، از منظر جامعه شناسي و همچنین از 
منظر ســلامت اجتماعي تحلیلي از وضعیت ارائه کنم. 
بــه این معنا کــه درک ناصحیــح از مفاهیم و همچنین 
بي توجهي به بعضي از مفاهیم و معاني در جامعه و در 
نتیجه عدم پرداختن به آنها مانع جامعه پذیري و توسعه 
فرهنگي و بروز مشکلات چندبرابري در جامعه می شود. 

در ذیل به بعضي از آنها اشاره مي کنم:
۱. مفهوم ســلامت، حفظ ســلامت افــراد جامعه و 
ارتقاي شــاخص هاي ســلامت در همه ابعــاد آن یکي 
از شــاخص هاي اصلي توسعه اســت. دولت ها همواره 
موظف هســتند در سیاســت گذاري خود رأسا یا با کمک 
بخش هاي خصوصي تا حد امکان در بســیج و گســیل 
کــردن منابــع و ســرمایه گذاري هاي لازم در این زمینه 
فعالیت کنند. مهم ترین سرمایه هر جامعه سرمایه انساني 
است که مراقبت از آن در حقیقت یک نوع سرمایه گذاري 
محسوب مي شــود تا هزینه کرد. هر بیمار مي تواند براي 
جامعــه میلیون ها تومــان هزینه ایجــاد و بخش هاي 
زیادي را به خود مشــغول کند. توسعه فرهنگ سلامت 
و همچنین آموزش هاي مســتمر جامعه توســط وزارت 
بهداشــت و درمان و بهزیستي و دیگر نهادهاي مربوطه 
از اقدامات پیشگیرانه اي است که نتایج آن در این اوضاع 
خود را نشــان مي دهد. در جامعه ما به درمان پرداخته 
شــده اما پیشــگیري، فرهنگ ســلامت، توانمندسازي و 
ترویج بهداشت کمتر مورد توجه قرار گرفته است. تقویت 
و توسعه صنعت بیمه در کشور و به روزرساني قوانین آن 
مي تواند در ارتقاي سلامت جامعه نقش مؤثري ایفا کند.

۲. توجــه به مشــاغل تســهیلگري و مراقبتي نظیر 
پرســتاران، مددکاران، آتش نشــانان؛ این مشــاغل بسیار 
حساس و در زمانه هاي بحران بسیار مؤثر هستند. وقتي 
جنگ رخ مي دهد، وقتي ســیل ســرازیر مي شود یا زلزله 
رخ مي دهد، آن موقع است که به فکر این قشرهاي مهم 
اجتماعــي مي افتیــم و از آنها قدردانــي و بعد از مدتي 
آنها را فراموش مي کنیم. ارتقاي ســطح زندگي این نوع 
مشاغل و از همه مهم تر توجه دادن و آشناکردن جامعه 
با آنها مي تواند در میزان همکاري و مشــارکت و اعتماد 
متقابل ما به آنها مؤثر باشد. من و انجمن مددکاري کشور 
مدت هاست که در دانشگاه تهران دنبال گسترش مفهوم 
سلامت اجتماعي و ایجاد رشــته مددکاري، تسهیلگري 
و ســلامت اجتماعي هســتیم ولي ظاهــرا در بعضي از 
دانشکده ها مسائل مهم  تر از اینها وجود دارد. هنوز نگاه 
بعضي از همکاران علمي ما بــه این نوع امور از جنس 
علمي و دانشگاهي نیست در حالي که با پیچیده ترشدن 

مســائل و جوامع، پرداختن علمي به این مســائل بسیار 
حائز اهمیت است.

۳. مســئولیت پذیري: جامعــه شــهري و مبتنــي بر 
شــهروندي اقتضــا مي کند موضــوع ترویج و توســعه 
مسئولیت پذیري اجتماعي سرلوحه برنامه هاي اجتماعي 
و فرهنگــي قــرار گیرد. چــرا باید وقتي ســلامت ما در 
خطر اســت وزیر بهداشــت و درمان بارها تقاضا کند از 
ســفرهاي غیرضرور پرهیز کنیــد و در خانه ها بمانید. به 
نظر مي رســد این ذهن تاریخي ما که مبتني بر فرافکني 
و انداختن مســئولیت ها بر دوش دیگري اســت این بار 
نیز خود را نمایان کرده اســت. گرفتن انگشــت اتهام به 
ســمت دیگري که معمولا دولت ها هستند اولین اقدام 
پیشگیرانه ماست. منظور این نیست که دولت ها کوتاهي 
ندارنــد اما غفلت از وظیفه شــهروندي و اجتماعي یک 
نوع جرم و خطاســت. در آلمان اعلام شــد اگر کسي به 
هشــدارهاي مراقبتي در زمینه کرونا توجه نکند دو هزار 
تا دوهزارو ۵۰۰ یورو جریمه مي شــود. آیا شهروندي که 
با بي مبالاتي خود در رانندگي در جاده ها موجب صدمه 
به دیگران مي شــود، مقصر نیست؟ پس ما بار دیگر باید 
ذهنیت خود را بر اساس ایجاد یک جامعه مسئولیت پذیر 
و مشارکت کننده بازســازي کنیم و دولت ها نیز براي این 

منظور باید رفتار با شهروندان را مورد بازبیني قرار دهند.
۴. خودمراقبتــي: امــروزه یکي از راه هــاي ارتقای 
ســلامت در جامعه کمک گرفتن از خــود بیمار و آحاد 
جامعه اســت. از آنها خواسته مي شود از خود مراقبت  
و به پزشــکان در این امر یاري کنند. متأســفانه فرهنگ 
ایمني و خودمراقبتي در جامعه ما پایین اســت و افراد 
جامعه این را یک مسئله شخصي مي دانند و مسئولیتي 
در برابــر آن و جامعه احســاس نمي کنند. در حقیقت 
یک جوري مي شــود گفت ما همواره دنبال درمانگري 
هســتیم که با کیمیاي خود ما را در لحظه شــفا دهد. 
در حالي که مراقبت از خود وظیفه شــهروندي ماست. 
ما هر روز شــاهد رفتارهاي پرخطر در جامعه هســتیم 
که از نگاه آنها خطر محســوب نمي شــود در حالي که 
طبــق آمار و اطلاعات درصد افــرادي که در جامعه به 
دلیل عدم رعایت این نوع رفتارها آسیب دیدند یا مردند 
بالاســت. بنابراین رفتار پرخطر در جامعه ما نه تعریف 
شــده و نه آموزش هاي لازم در این باره داده شده است. 
دیروز در جلســه اي مســئولي را دیدم که وقتي گفتم با 
فاصله بنشــینیم به من خنده اي زد و گفت: دکتر جدي 
گرفتــي! در دنیاي امروز نه تنها بــراي خطر بلکه براي 
ریســک برنامه ریزي مي کنند و از رفتارها و اقداماتي که 
ریســک را در جامعه بالا مي برد، پیشگیري مي شود به 
همین جهت اســت که آموزش راهنمایــي و رانندگي 
بسیار مهم است چون مانع رفتارهاي پرخطر و کاهش 
ریسک پذیري در رانندگي مي شــود. در نظرسنجي اخیر 
ایســپا تعــداد زیادي از مــردم تهران اعــلام کردند که 
نگرانــي زیادي از کرونــا ندارند و فقط تعــداد کمي از 
آنها به اطلاع رساني هاي در ســطح شهر توجه کردند. 
این نشــان مي دهد که هنوز بخــش زیادي از جامعه از 
میزان خطر اطلاع ندارند و شــاید به همین دلیل است 
که مراقبت هایي که دولت توقع دارد، تحقق نمي پذیرد.
۵. ســلامت اجتماعي: ســلامت مفهومي است که 

ابعاد مختلف جســمي، ذهني، روحي و اجتماعي دارد. 
از این رو این تصور که فقط یک دستگاه مي تواند سلامت 
در جامعه را تأمین کند تصوری غلط اســت که مي تواند 
مشــکلات زیــادي در جامعه ایجاد کند. پزشکي ســازي 
سلامت و خلاصه کردن سلامت در درمان و بیمارستان در 
حقیقت به معني نادیده گرفتن ابعاد پیچیده این موضوع 
است. به عنوان نمونه مي توان از پیامدهاي رواني ابتلای 
جامعه به ویروس کرونا صحبت کرد که خود مشــکلات 
دیگري از قبیل اســترس، ترس و واهمــه را ایجاد کرده 
اســت و همین مي توانــد در کاهش ایمنــي و مقاومت 
بدن مؤثر باشد پس حضور روان شناسان نیز براي ارتقای 
سلامت ضروري است. جامعه شناســان نیز با بررسي و 
تحلیل وضعیت شیوع کرونا در بین گروه هاي اجتماعي 
مي توانند موارد آســیب پذیر و پرخطر را بررســي و براي 
پیشگیري راهکار ارائه کنند یا موانع مشارکت مردم در امر 
خودمراقبتي و همکاري با دولت در پیشــگیري از شیوع 
کرونا را بررســي و کمک کنند. انعــکاس اخبار این نوع 
حوادث دقت و ظرافت هاي خاصي دارد که متخصصان 
امر رسانه و ارتباطات در این زمینه یاریگر جامعه هستند. 
در اینجا پیشــنهاد مشخص این اســت که در ستاد عالي 
مقابلــه با بحران حضور این متخصصان الزامي اســت. 
پس این ســتاد  باید چند کارگروه تشکیل و چند دانشگاه 
بزرگ را به جد دعوت بــه همکاري کند. نهادهاي مدني 
و ســازمان هاي مردم نهاد به عنــوان بزرگ ترین ظرفیت 
اجتماعي هنوز به صورت جدي به مشــارکت فرا خوانده 
نشدند. انجمن هاي علمي و نهادهاي مردمي، گروه هاي 
جهادي با توجه به شبکه گسترده ارتباطاتي خود و داشتن 

نیروهاي داوطلب، مي توانند بیش از این  مؤثر باشند.
۶. مســئله کرونــا نه تنها یک مســئله ملــي بلکه 
جهاني اســت: این به این معنا اســت که این مســئله 
مدیریــت ملي و تدبیر ملي لازم دارد و مشــارکت تمام 
ملــت و حتي ملت ها و دولت هــا را مي طلبد. در واقع 
این مسئله با سپردن آن به یک بخش قابل حل نیست و 
همکاري تمام عیار فرابخشي و بین دولت ها را مي طلبد. 
به اشتراک گذاشــتن تجربیــات و تبــادل اطلاعــات بین 

دولت ها ضروري به نظر مي رسد.
۷. دسترسي همگاني و برابر به امکانات: این مسئله 
بــاز در کرونا نیز خود را نشــان داد. در حالي که جامعه 
درگیر این بیماري اســت، شــاهدیم چگونــه میلیون ها 
ماسک و لوازم بهداشتي احتکار مي شود یا گران به فروش 
مي رســد. هنوز سیســتم توزیع کالا و خدمات در جامعه 
از مشــکلات زیادي رنج مي برد و مافیاهایي پشــت این 
قضیه برنامه ریزي مي کنند. در این بین فرودستان جامعه 
بیشترین ضرر را مي کنند و نمي توانند مراقبت هاي اولیه 
را از خود انجام دهند. این در حالي است که با بسته شدن 
مغازه ها و تعطیلي بســیاري از مشاغل، فرودستان بیش 
از هر قشري آسیب پذیر هســتند ولي همچنان خبري از 
توزیع اقلام مورد نیاز براي آحاد جامعه نیست و گو اینکه 
اینجا هم دولت کاره اي نیست و باید بر اساس قانون بازار 
آزاد و نولیبرالي عمل کرد! اما دسترسي به امکانات اولیه 

بهداشتي و مراقبت از جان وظیفه اولیه دولت هاست.
*جامعه شناس و رئیس کرسي یونسکو 
در سلامت اجتماعي دانشگاه تهران

 آزمونی برای بشریت

کرونا و سلامت اجتماعی

 پیشخوان

در  قــدرت  و  اصلاح طلبــان 
چشم انداز 

دوماهنامــه   ۱۲۰ شــماره 
چشــم انداز  راهبردي  سیاســي 
ایران منتشر شــد. در این شماره 
پرونده اي درباره ســلامت روان 
با عنوان «جان آرام»  با مطالب حســن عشــایري، حسین 
مجتهــدي و علي نیکجو به چاپ رســیده اســت. آینده 
گفتمان اصلاح طلبي با توجه به انتخاباتي که پشــت سر 

گذاشــتیم نیز از دیگر پرونده هایي اســت که در آن نشریه 
تهیه شــده. حمیدرضا جلایي پور، فیض االله عرب سرخي، 
حســین نوراني نژاد و علیرضا خوشبخت در این پرونده با 
عنــوان «اصلاح طلبان و  قدرت»  نظرات و ایده هاي خود 
را مطرح کرده اند و همچنین هویت ملي و مســئله زبان 
اقوام ایراني چشــم ها و گوش ها مقاله اي است از  سعید 
مدني که در بخش چشــم انداز سیاست قرار دارد. قانون 
اساســي در بوته آزمایشي گفت وگویي است که لطف االله 
مثیمي و محمد محمدي گرگاني در آن شــرکت کرده اند.  

در بخش چشــم انداز اندیشــه حمیدرضا عریضي مقاله 
«راه بیگانگان» رابطه دین و خشونت را نگاشته و احسان 
هوشــمند در گفت وگویي درباره خوزستان، محرومیت و 
توسعه ناموزون این استان را تشریح کرده است. در بخش 
چشم انداز سیاست خارجي، پروین امامي درباره آینه اي رو 
به رنج ققنوس ها نوشته است. احمد غضنفرپور نیز درباره 
چگونگي استقرار امام خمیني(ره) در پاریس نوشته است. 
این شماره نیز در ۱۲۸ صفحه و با قیمت ۲۰ هزار تومان به 

مدیرمسئولي لطف االله میثمي منتشر شده است. 

 مایکل مورو گومز

 قلم سبز

یک بررســی پژوهشــی جدیــد کــه به تازگی در 
مجموعه مقالات آکادمی ملی ایالات  متحده آمریکا 
منتشر شده است، به این نتیجه رسیده که ذرات دوده 
از اوایــل دوران انقلاب صنعتــی اروپا راهی طولانی 
را پیموده و بر قله هیمالیا فــرود آمده اند.  این دوده 
محصول جانبی از احتراق زغال سنگ از اوایل انقلاب 
صنعتی در حدود سال ۱۷۸۰ است که در مغزه یخی 
جداشده از یخچال های طبیعی Dasoupu، در ارتفاع 
بیش از هفت هزارمتری در کوه شیشاپانگما به دست 
آمده اســت. این کوه که مواد سمی از اواخر قرن ۱۸ 
میــلادی را ذخیره کرده اســت، نزدیک بــه ۱۰ هزارو 
۳۰۰ کیلومتــر از لندن، آنجا کــه انقلاب صنعتی آغاز 
شــد، فاصله دارد!  پائولو گابریلی، نگارنده اصلی این 
گزارش از مرکز تحقیقــات قطبی و اقلیمی Byrd در 
اوهایو، به نیوزویک گفته اســت: «عواقب ناخواسته 
همیشه بخشی از تاریخ انسان بوده و هستند، من طنز 
تلــخ را در این واقعیت می بینم که انســان این درس 
را نیاموختــه و ما هنــوز باور داریــم همه چیز تحت 
کنترل ماســت».  تیم پژوهشــی از ایالــت اوهایو که 
این گزارش را منتشــر کرده، بخشی از یک گروه بسیار 
بزرگ تر از پژوهشگرانی  است که در سال ۱۹۹۷ برای 
به دســت آوردن مغزه یخی از یخچال های طبیعی به 
Dasoupu سفر کردند. مغزه های یخی برای دستیابی 
بــه گنجینــه ای از اطلاعات از جمله ســوابق بارش 
بــرف، جریانات جوّی و دیگر تغییرات محیط زیســتی 
 Byrd در طول زمان سودمند هستند. مرکز تحقیقاتی
صاحب یکی از بزرگ ترین کلکســیون ها از مغزه های 

یخی  است. 
گابریلــی و همکارانــش یــک مغــزه  یخــی که 
 ۱۹۹۲ و   ۱۴۹۹ ســال های  بیــن  آن  را  شــکل گیری 
تخمین می زننــد، بــرای ردیابی ۲۳ عنصــر کمیاب 
ارزیابی کرده اند. آنها حد بالاتر از معمول شــماری از 
فلزات ســمی، از جمله کادمیوم، کروم، نیکل و روی 
را در حدود ســال ۱۷۸۰ کشــف کرده اند. این فلزات 
محصولات جانبی از احتراق زغال ســنگ هســتند که 
احتمــالا به همراه بادهای زمســتانی- که از غرب به 
شــرق به دور دنیا می وزند- انتقــال یافته اند. گابریلی 
گفته: «انقلاب صنعتی یک انقلاب در زمینه استفاده 
از انــرژی بــود و به ایــن ترتیب احتراق زغال ســنگ  
موجب انتشــار ذرات دوده ای شــد که بنا بر تصور ما 
به همراه باد به هیمالیا منتقل شده اند». با  وجود این، 
گابریلــی اضافه کرده که برخی از فلزات یافت شــده 

- از جملــه روی - احتمالا از آتش ســوزی  های بزرگ 
جنگل هــا، به ویــژه در حد وســیعی از اوایل قرن ۱۹ 
برای تبدیل مناطق جنگلی به زمین کشــاورزی ناشی 
شــده اند. گابریلی گفتــه: «آنچه آن  زمــان علاوه بر 
انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته، افزایش انفجارآمیز 
جمعیت است که نیاز به مزارع را افزایش داده و راه 
معمول برای به دســت آوردن زمین بیشتر، سوزاندن 
جنگل هــا بــوده».  بیشــترین حد فلزات ســمی در 
لایه هایی پیدا شــده که بین ســال های ۱۸۱۰ و ۱۸۸۰ 
یــخ زده اند؛ آنچه  پژوهشــگران آن را احتمالا نتیجه 
زمستان های مرطوب تر از معمول می دانند که موجب 
شــده اند یخ و برف بیشتری شــکل بگیرند. گابریلی و 
تیم او گــزارش داده اند نمونه های به دســت آمده از 
قرن بیستم یک ماده سمی دیگر، همانا سرب را نشان 
می دهند؛ سرب که احتمالا نتیجه افزودن آن به بنزین 
است.  گابریلی اضافه کرده است: «میزان فلزاتی که 
ما یافته ایم بالاتر از حدی هستند که در طبیعت وجود 
دارد، اما آن اندازه هم بالا نیســت که مســموم کننده 
باشد. با  وجود این، در آینده زیست انباشتگی می تواند 
موجب شــود فلــزات به میــزان خطرناکــی در آب 
ذوب شده از یخ ها و نتیجتا در بافت ارگانیسم هایی که 

در زیر یخچال های طبیعی زندگی می کنند، برسند». 
خواننده  عزیز ستون قلم سبز!

آثار و عواقب ســبک زندگی جهانیــان از حدود 
بیش از ۲۰۰ سال پیش، اینک اندک اندک از فاصله ای 
حتــی ۱۰ هزارکیلومتری و در نقاطی صعب العبور و 
یخ زده خود را نشــان می دهد. تــو گویی این همان 
کارنامه  اعمال ما در دوزخ اســت که چیزی را پنهان 
یا ثبت ناشــده باقــی نمی نهــد. تأمل برانگیزتر آنکه 
توان فنــاوری و قدرت مخرب آدمی در ۲۵۰ ســال 
پیش، در مقایســه با امروز، شوخی ای بیش نیست. 
تصــور کنید ماجراهایی همچون نشــان نارنجی که 
در جنگ ویتنام  اســتفاده شــد، انفجــارات اتمی از 
هیروشــیما تا چرنوبیل و از ناکازاکی تا فوکوشــیما، 
تلاش برای دســت کاری ژنتیکی محصولات و تولید 
تراریخته ها، ورود سالانه بیش از ۳۰۰ ماده شیمیایی 
جدیــد به کــره زمیــن، زباله های فضایــی و کثرت 
ماهواره های سرگردان در نیوار، رزمایش های مهیب 
در اقیانوس ها و تبعات تغییر اقلیم چه بلایی را برای 
ســاکنان زمین در قرن ۲۲ به ارمغــان خواهد آورد؛ 
بلاهایی که نشــانه هایش را در ظهــور ویروس ها و 
بیماری های کشنده ای مانند سارس، ایدز، ابولا، کرونا 
و... می توان رهگیری کرد. بیش از صد ســال پیش، 
الکســیس کارل، اکولوژیســت نامدار جهان، هشدار 
داده بــود: «برای حکومت بر طبیعت، باید از قوانین 
آن پیروی کرد». کاش  آن هشدار و زنهار خردمندانه 

را درک می کردیم... . 

از دوده هاى لندنى در هیمالیا تا کرونا چقدر راه است؟ 
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